
بررسی چگونگی حل تعارض حکم واقعی وظاهری از دیدگاه 
  شیخ انصاری، مرحوم آخوند و شهید صدر

  1سید عبدالله عمادی اصل

  چکیده
برخـوردار اسـت، مسـاله  ای ژهیـو گـاهیاز جا یو اصول یفقه های که در بحث یاز جمله مسائل

علمـا  یروایـن مساله وارد کرده اسـت و از  نیبر ا یاشکالات قبه ابنامکان تعبد به ظنون است. 
به جواب مرحوم  توان یم ها جواباین ، از جمله اند اشکالات برآمده نیدر صدد پاسخ به ا عهیش

 یهـا جـواب یاشکال و بررسـ قیدق انیبا ب نگارنده صدر نام برد. دیو شه یانصار خیآخوند و ش
(مسـاله) در  .اسـت یو ظـاهر یارائه شده توسط علما مذکور، در صدد حل تعارض حکم واقع

آنیم که با ارائه تعریفی صحیح از حکـم واقعـی وظـاهری بـه ایـن سـوال کـه آیـا  این مقاله درپی
تعارضی بین حکم واقعی وظاهری وجود دارد یا خیر؟ پاسخی در خـور داده باشـیم. (هـدف) و 

اسـت. (روش) کـه نتیجـه تبیـین ایـن مسـئله  ای کتابخانه های باگردآوری دادهنیل به این مقصد 
شود به این نتیجه دست یابیم که تعبد به ظنون هیچ گونه ایرادی ندارد و لذا هـیچ گونـه  باعث می

  تعارضی بین حکم واقعی و ظاهری وجود ندارد. (نتیجه)
  تعارض، حکم، حکم واقعی، حکم ظاهری کلید واژگان:

    

                                                           
 . نیدیهشتم مدرسه شه هیطلبه پا. 1
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  مقدمه. ١
 هـا اند؛ از جملـه آن در گذشته در برخی کتب اصولیون برای حکم، تقسیمات متعددی ذکر کرده

حکم تکلیفی و وضعی، حکم اولی و ثانوی و حکم واقعی و ظاهری است. آنچه مقصـود مـا در 
این نوشتار است پرداختن به حکم واقعی و ظاهری است. ریشه این تقسیم به این مسـئله برمـی 

آیا امکان تعبد به ظن وجود دارد یا خیر؟ امکان داشتن تعبد به ظن، محـذوراتی در پـی گردد که 
خواهد داشت که منجر به تعارض حکم واقعی و ظاهری خواهد شد. بنابراین بررسی اقـوال سـه 

شیخ انصاری، مرحوم آخوند وشهید صدر) برای جمع بین حکم واقعـی وظـاهری بزرگوار (فقیه 
  ا بتوان پاسخی درخور داشته باشد.شایسته کاویدن است ت

محور اصلی این مقاله ضمن معنا شناسـی مفـاهیم اولیـه بحـث، چگـونگی رفـع تعـارض 
  ظاهری حکم واقعی وظاهری از دیدگاه سه فقیه بزرگوار است.

تا کنون مقالات مختلفی از جمله کیفیت جمع میان حکم ظـاهری و واقعـی در مـورد ایـن 
شیخ انصاری، مرحوم آخونـد، شـهید (تاکنون نظریات این سه فقیه مسئله نوشته شده است، اما 

صدر) تا کنون در یک مقاله به هم پیوسته نوشته نشده است، لذا برآن شدیم که در ایـن مقالـه از 
  یک جنبه جدید این مسئله را بررسی کنیم.

ن سه ای های در ادامه به مفهوم شناسی مسئله و سپس بررسی محذورات تعبد به ظن و پاسخ
  فقی هب همحذورات خواهیم پرداخت.

  . معنا شناسی٢
 حکم .١.٢

، ۵ق، ج١٣٧۶(جوهری، واژه حکم در لغت به معنای علم و فقه و قضاوت و قضاوت عادلانه است 
  .)١۴١ص، ١٢ق، ج١۴١۴؛ ابن منظور، ١٩٠١ص

حکم شرعی در اصطلاح عبارت است از قانونی که از طرف خدای متعال برای تنظیم وسامان 
شرعی که در قـرآن و سـنت وجـود دارنـد هـیچ  های دهی حیات انسانی صادر شده است. خطاب

کننـد.  مـیکدام حکم شرعی نیستند، بلکه فقط نشانگر حکم شرعی هستند واز وجود آن حکایـت 
  .حلقه ثانیه)١٣صم، ١٩٨٧(صدر، 
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  حکم واقعی وظاهری .٢.٢
به همین خاطر دو تعریف اصطلاحی گیرد  میتقسیم حکم واقعی و ظاهری به دو ملاک صورت 

  ذکر خواهد شد:

  اصطلاح اول .١.٢.٢
به حکمی که مستفاد از اصول عملیـه اسـت حکـم ظـاهری گوینـد. و بـه حکمـی کـه مسـتفاد 

؛ خـویی، ٢٣ق، ص١۴۴٠(انصـاری،  ازامارات و ادله اجتهـادی ظنـی اسـت حکـم واقعـی گوینـد.
  .)٢۵٢و  ٢۵١، ص٢ق، ج١۴١٧

  اصطلاح دوم .٢.٢.٢
شود و  میظاهری به حکمی که مستفاد از اصول عملیه و امارات است حکم ظاهری گفته  حکم

(انصـاری،  یم.است که عند اللّه ثابت است و ما نسبت به آن جهل دار یهمان حکم یحکم واقع
. طبق اصطلاح دوم حکم ظاهری اعم اسـت )٢۵٢و  ٢۵١، ص٢ق، ج١۴١٧؛ خویی، ٢٣ق، ص١۴۴٠

  شود. میشود وهم شامل امارات  میچون حکم ظاهری در این اصطلاح هم شامل اصول عملیه 

  . تصویر مساله٣
 :نسبت به حجیت ظن، سه بحث متصور است

امکان و امتناع ذاتی، یعنی آیا حجت شدن ظن از طرف شارع، امکان ذاتی دارد بحث اول: 
(مکـارم . ذاتی؟ تمامی علماء بالاتفاق معتقدند که حجیت برای ظن، امکـان ذاتـی داردیا امتناع 
 .)٢٧١، ص٢ق، ج١۴٢٨شیرازی، 

یعنی آیا حجیت بـرای ظـن، . )۶٢ق، ص١۴۴٠طباطبایی، (وقوعی امکان و امتناع  بحث دوم:
  وقوعی؟ که در اینجا دو نظریه وجود دارد: امکان وقوعی دارد یا امتناع

حجیت برای ظـن، امکـان است که قائل هستن به اینکه  مشهوراین نظریه نظریه نظریه اول: 
  .آید نمیوقوعی دارد، یعنی اگر شارع ظن را حجت کند، هیچ امر محالی لازم 

گوید حجیت برای ظن امتناع وقـوعی دارد یعنـی  مینظریه دوم: غیرمشهور، مثل ابن قبه که 
  .)٢٧٧، ص٢ق، ج١۴٣٩خراسانی، (آید  میاگر شارع ظن را حجت کند از آن امر محالی لازم 

  ؟وقوع و عدم وقوع یعنی حجیت برای ظن وقوع یافته است یا خیر بحث سوم:
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پـذیرش  یابد؛ زیرا میشاکله وچهار چوب بحث ما در این نوشتار از همین بحث دوم شکل 
این مسئله که حجیت برای ظن امکان وقوعی دارد، محذوراتی در پی دارد که منجر بـه تعـارض 

که در نماز عیدین به عنوان مثال، اگر فرض کنیم حکم واقعی حکم واقعی و ظاهری خواهد شد. 
اصـول عملیـه یـا خبـر ، ولی حکم ظاهری آن که توسط وجوب استلوح محفوظ ثابت است، 

هم مصـلحت و هـم نماز عیدین  آید که ه، حرمت باشد در این صورت، لازم میثابت شد واحد
مفسده داشته باشد؛ چون حکم وجوب بر وجود مصلحت و حکم حرمت بر وجـود مفسـده در 

طبق این فرض، بـه اجتمـاع  نماز عیدیندلالت دارند. پس ثبوت حکم ظاهری برای عیدین نماز 
را حجت و اصول عملیه  که شارع، خبر واحد ه اینباتوجه ب مصلحت و مفسده منجر شده است.

توان بین حکم ظـاهری  گردد که چگونه می قرار داده و باید به آن عمل شود این پرسش مطرح می
آوریـم  مـیبرای همین ابتدا محذوراتی که تعبد به ظن در پـی دارد را  و حکم واقعی جمع نمود؟

  کنیم. میل سه فقیه بزرگوار بررسی سپس وجوه جمع بین حکم واقعی وظاهری را در اقوا
 قبل از پرداخت به محذورات ذکر دونکته ضروری است:

شـود بـر اسـاس  چه در این مقام مطرح می گونه که پیش از این گفته شد، آن همان :اول نکته
  گویند: حکم ظاهری توسط شارع، جعل و انشا شده است. مبنای مشهور است که می

نکته دوم: اختلاف اصطلاح حکم واقعـی وظـاهری بنـابر آنچـه در بخـش مفهـوم شناسـی 
اسـت گذشت، هیچ تاثیری در این اشکالات نـدارد و بـر هـر دو اصـطلاح ایـن اشـکالات وارد 

یعنی بحث در ایـن . اما نزاع ما دراین مقام طبق اصطلاح دوم است. )٢٣، صش١٣٩٣نورمفیدی، (
ای اماره و مؤدّای اصل عملـی) بـا حکـم واقعـی ثابـت در لـوح است که آیا حکم ظاهری (مؤدّ 

  باشد؟ محفوظ قابل جمع می

  . محذورات تعبد به ظن۴
قبل از شروع بحث باید توجه داشت، این محذوراتی که عنوان خواهد شد لزوماً مورد قبـول سـه 

  ند.ا که برخی سه محذور یا حتی دو محذور را بیان کرده فقیه بزرگوار نیست؛ چه این
  محذور برای تعبد به ظن عنوان شده است: ۶در مجموع 

  عدم اعتماد به نبی .۴.١
این دلیل به شکل یک قیاس استثنائی است: اگر تعبّد به خبر واحد در إخبار از پیامبر جائز باشـد 
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(مقدم) تعبّد به خبر واحد در إخبار از ناحیۀ خـدا نیـز جـائز خواهـد بـود (تـالی)؛ لکـن تـالی 
 (نتیجه) باطل است، پس مقدم نیز باطل است.بالاجماع 

نکته:درقیاس استثنائی، برای اثبات مطلب مـوردنظر دو روش وجـود دارد کـه یکـی از ایـن 
بدین صورت است که ابتدائا باید اثبات تلازم بین مقدم و تالی شود و دیگر آنکه اثبـات  ها روش

 .د باید هر دو را اثبات نمایدبطلان تالی شود. از این رو، مستدل برای اثبات مدعای خو

حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز، واحـد. یعنـی خبـری کـه از  بیان ملازمه صغری:
آید، یکی هستند و اگر حجـت هسـتند، هـر دو  میآید و با خبری که از طرف خدا  میمعصومین 

آیـد  مـی. بنابراین اگر تعبد به ظن حجت باشد لازم حجت هستند و الا هیچکدام حجت نیستند
  که اگر کسی ادعای نبوت کرد و بدین طریق از طرف خداوند خبر داد، سخن او حجت باشد

آورد،  توان به خبر کسـی کـه از ناحیـۀ خـدا خبـر مـی که نمی بطلان تالی: اجماع قائم است بر این
توان به إخبـار از پیـامبر هـم اخـذ کـرده و  د؛ یعنی نمیشو اعتماد کرد. با ابطال تالی، مقدم نیز باطل می

  .)١١٠، صش١٣٩٣؛ نورمفیدی، ١۴١ق، ص١۴٠٣؛ محقق حلی، ١٠۵ص، ١ق، ج١۴۴١(انصاری،  ترتیب اثر داد.

  تحلیل حرام و تحریم حلال .۴.٢
اگر عمل به خبر واحد جائز باشد، مستلزم تحلیـل حـرام و تحـریم حـلال خواهـد بـود و چـون 

باشـد چـون هـیچ  وتحریم حلال جائز نیست، پس عمل به خبر واحد نیز جائز نمیتحلیل حرام 
  معلوم نیست آن چیزی که به آن خبر داده شده است موجب تحلیل حرام بشود یا برعکس

این استدلال به حسب ظاهر در مورد خبر واحد مطرح شده، اما اختصاصی به خبـر واحـد 
ــ نــدارد و در همــۀ امــارات ظنــی جریــان می ؛ محقــق حلــی، ١٠۶، ص١ق، ج١۴۴١(انصــاری،  د.یاب

 .)١١١، صش١٣٩٣؛ نورمفیدی، ١۴١ق،ص١۴٠٣

  اجتماع مثلین یا ضدین .۴.٣
 )اگر شارع امارات ظنیه را حجت کند، لازمه اش یکـی از سـه چیـز اسـت: الـف: صغری

اجتماع ضدین (اگر امـاره مخـالف بـا واقـع  )اجتماع مثلین (اگر اماره مطابق با واقع باشد)؛ ب
 )تصویب (اگر مودای اماره حکم واقعی باشد )باشد)؛ ج

اجتماع مثلین مثل اینکه حکم واقعی واجـب باشـد و امـاره بگویـد حجـت اسـت، معلـوم 
 .شود که موضوع، دو حکم دارد یک حکم واقعی و یک ظاهری و این اجتماع مثلین است می
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ه حکم واقعی واجـب باشـد و امـاره بگویـد حـرام اسـت، در ایـن اجتماع ضدین مثل اینک
 .صورت دو حکم ضدین جمع شده است

گـوئیم خداونـد حکمـی  مـیگوید نماز جمعه واجب است و  میتصویب مثل اینکه روایت 
  .ندارد و تابع این اماره است. این تابع تصویب اشعری است

ظاهری حکم واقعـی وجـود یـا  شود که در کنار حکم میصورت منطقی مسئله بدین شکل 
شود تصویب اما اگر در کنار حکم ظاهری حکم واقعی وجود دارد که مشکل  میوجود ندارد که 

  آید میاجتماع ضدین یا مثلین پیش 
. اجتماع مثلین لغو است و اجتماع ضدین باطل اسـت و و اللازم باقسامه الثلاثة باطل: کبری
  که به طریق اولویت از دو مشکل قبلی باطل است تصویب هم
  .)١۶، ص٢ق، ج١۴١٨؛ صدر، ٢٧٨، ص٢ق، ج١۴٣٩(خراسانی، : فالملزوم مثله نتیجه

  طلب ضدین .۴.۴
: اگر شارع امارات ظنیه را حجت کند لازمه اش طلب الضدین اسـت بـه عبـارت دیگـر صغری

ره نماز ظهر را، درنتیجه هر دو مطلوب مثلا شارع در واقع نماز جمعه را واجب کرده است اما اما
  شوند درحالی که نماز ظهر و نماز جمعه ضدین هستند. میشارع 

  محال است. طلب الضدين: کبری
  .)١٧، ص٢ق، ج١۴١٨صدر،  ؛٢٧٨، ص٢ق، ج١۴٣٩(خراسانی،  فالملزوم مثله: نتیجه

  (نقض غرض) تفویت مصلحت و القاء در مفسده .۵.۴
  ت.ظنیه را حجت کند، لازمه اش تفویت مصلحت و القاء در مفسده اساگر شارع امارات : صغری

امـا در واقـع واجـب  ،تفویت مصلحت مثل اینکه اماره قائم شود نماز جمعه واجب نیست
را  تتنشارع خودش ما را در تفویت مصلحت انداخته است یا مثلا شرب  به عبارت دیگر ،باشد

، شـارع مکلـفبـا انجـام دادن  شد که دراین صورتباشارع بگوید مباح است اما در واقع حرام 
  با دست خود به سمت مفسده سوق داده است.را  کلفم

  ).و اللازم باطل (لانه قبيح علی الحكيم: کبری
  .)١٧، ص٢ق، ج١۴١٨؛ صدر، ٢٧٨، ص٢ق، ج١۴٣٩(خراسانی،  هفالملزوم مثلتیجه: ن
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  تعبد به ظن منافی به قاعده قبح عقاب بلا بیان .۶.۴
بدین بیان که واقعـی کـه مشـکوک  غیر علم منافات با قاعده عقلیه قبح عقاب بلابیان دارد.حجیت 

شود چون غیرعلم (امـارات و اصـول  است، با قیام اماره یا اصل عملی از مشکوک بودن خارج نمی
 .بردار نیست دانیم که احکام عقلی تخصیص و می شوند نمیعملیه) با جعل حجیت تبدیل به علم 

 .)١٨، ص٢ق، ج١۴١٨صدر، (

  . جمع بین حکم واقعی و ظاهری۵
که توسط عالمان برای رفع تعـارض حکـم واقعـی و ظـاهری، گفتـه  هایی به نظر ما تمامی پاسخ

مطابقت کامل دارد با وجوه جمع بـین حکـم ظـاهری و واقعـی بـرای همـین  ها همه آن شود می
ر رحمت الله علیهم برای پاسخ به تمامی مواردی که شیخ انصاری یا مرحوم آخوند یا شهید صد

  کنیم. میرا به عنوان وجوه جمع ذکر  اند اشکال پیش گفته شده آورده

  دیدگاه شیخ انصاری .۵.١
  اولپاسخ  .۵.١.١

  اند: شیخ در جواب از اشکال اول که یکی از اشکلات ابن قبه است دو جواب داده
وقوع قائم شده است نه بر امتناع وقـوعی اجماع (و التالی باطل بالاجماع) بر عدم جواب اول: 

آید، به عبارت  (یعنی علماء اجماع ندارند که از حجیت این گونه خبری، امتناع امر محالی لازم می
 امـری بسا چه چون نیست وقوعی امتناع بر دلیل وقوع عدم و دیگر این اجماع در بحث سوم است)

  .)١٠۶، ص١ق، ج١۴۴١(انصاری،  باشدج واقع نشود اما امتناع وقوعی هم نداشته خار در
ابن قبه در اشکال اول خود گفت که اگر (جواب دوم: ملازمه بین مقدم وتالی را قبول نداریم 

آید حجت باشد لازمه اش این است که خبـری کـه از طـرف خـدا هـم  می ^خبری که از ائمه
کـه در جعـل  ای آید حجت باشد) چون قیاس بین این دو قیاس مع الفارق است. زیرا انگیـزه می

وجـود دارد  |که در جعل خبـر از طـرف پیـامبر ای خبر از طرف خداوند وجود دارد با انگیزه
 .)١٠٧، ص١ق، ج١۴۴١(انصاری،  یکی نیست.

  دوم پاسخ .۵.٢.١
  فرمایند که کلام ابن قبه دو احتمال دارد: مرحوم شیخ در این جواب می
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  یا مربوط به زمان انسداد است که خود چهار صورت دارد: )الف
ای که منسد است تکلیف وحکم واقعـی وجـود دارد  صورت اول: برای مکلف در این واقعه

  اصول عملیه ندارد.جز ارجاع به امارات و ای که دراین صورت چاره
که منسد است تکلیف و حکم واقعی وجود دارد،  ای برای مکلف در این واقعه :صورت دوم

شود که مکلف در انجام وترک حـلال  ولی فعلا تکلیف ندارد که این احتمال هم منجر به این می
  کند. وحرام واقعی مخیر باشد واین احتمالی است که خود مستدل از آن فرار می

سوم: یا اینکه مکلف نه در واقع و نه فعلا تکلیفی ندارد که در این صورت هم تعبـد صورت 
  شود چون حکمی وجود ندارد. به ظن موجب تحلیل حرام وتحریم حلال نمی

صورت چهارم: اینکه در واقع حکمی نباشد اما در ظاهر حکمی باشد که این هم معقول نیست 
  .)١٠٨، ص١ق، ج١۴۴١(انصاری،  م حکم باشد.چون اگر درظاهرحکمی باشد باید درواقع ه

مربوط به زمان انفتاح است یعنی خبر واحد در زمان انفتـاح حجـت نیسـت کـه خـود  )ب
  دوحالت دارد:

  حالت اول: یا مستدل قائل به طریقت محض است که خود سه صورت دارد:
درتمامی مـوارد شود قطع در نظر شارع  صورت اول: زمانی که خبر واحد با قطع مقایسه می

  شود. با واقع مطابقت کامل دارد با ولی خبر واحد کمتر از قطع مطابق با واقع می
شود، خبر واحد نسبت به قطع مطابقت  صورت دوم: زمانی که خبر واحد با قطع مقایسه می

   بیشتر با واقع دارد.
قـع هـر دو شود از حیث مطابقت بـا وا صورت سوم: زمانی که خبر واحد با قطع مقایسه می

  مساوی باشند.
گردنـد.  فرماید کـه ایـن دو بـه فـرض انسـداد برمی شیخ در مقام بررسی صورت دوم وسوم می

قطعی که مطابق با واقع است. بنابراین انتفاح باب علم یعنـی درِ قطعـی کـه بخاطر اینکه علم، یعنی 
با واقع است، بسته است.  مطابق با واقع است، باز است و انسداد باب علم یعنی درِ قطعی که مطابق

 .لذا بین علم و قطع، عام و خاص مطلق است، یعنی هر علمی قطع است اما هر قطعی علم نیست

در حالت دوم و سوم، قطع، مخالف با واقع شده است، بنابراین از انفتاح بـاب علـم خـارج 
سـخن ابـن قبـه  . درنظر شیخ،شود. مگر اینکه منظور ایشان، انسداد و انفتاح باب قطع باشد می

  .)١٠٩، ص١ق، ج١۴۴١(انصاری،  بنابر انفتاح باب علم صحیح است.
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حالت دوم: یا مستدل قائل به سببیت محض است که در این صورت کـلام ابـن قبـه صـحیح 
کنند که سببیت ملازم با تصویب است که شیخ  نخواهد بود. البته دراینجا اشکلاتی برشیخ وارد می

فرمایند، تصویبی که باطل است تصویب اشعری است درحالی که سـببیتی کـه  می ها در جواب آن
کنیم نوع خاصی از سببیت است که شـیخ بـا عنـوان مصـلحت سـلوکیه آن را مطـرح  ما مطرح می

  .)١١١، ص١ق، ج١۴۴١(انصاری،  کنند. می
بنابر نظـر خلاصه کلام مرحوم شیخ این شد که اشکال ابن قبه فقط در زمان انفتاح علم آن هم 

کسانی که قائل به طریقت محض هستند وارد است وگرنه در زمان انسداد باب علـم یـا بنـابر نظـر 
  هستند اشکال وارد نیست. (مصلحت سلوکیه)کسانی که در انفتاح باب علم قائل به سببیت 

  دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی .۵.٢
ای اشاره بکنـیم وآن هـم اینکـه  ید به نکتهبا اند که مرحوم آخوند ذکر کرده های قبل از بیان پاسخ

قبل از شروع بحث بایـد توجـه داشـت کـه ایـن شد (همانطور که قبلا در بخش محذورات ذکر 
که برخی سه محـذور یـا  محذوراتی که عنوان خواهد شد لزوماً مورد قبول بزرگان نیست، چه این

ت ذکر شده فقط سـه مـورد ذکـر اند). مرحوم آخوند هم از محذورا حتی دو محذور را بیان کرده
  دهند. لذا فقط به سه محذور پاسخ می اند کرده

  پاسخ اول .۵.١.٢
: عنای حجیت امارات ظنیه، تنزیل است، یعنی تنزیل امارات ظنیه به منزله قطع در چهـار چیـزم

  منجزیت، معذریت، انقیاد، تجری
 باحفظ این مقدمه:

الحکمـین و شـرط  دطلب الضدین، وجـوشرط اجتماع مثلین و اجتماع ضدین و : صغری
 .تصویب این است که مودی، حکم مجعول باشد

حکم واقعی در میان است و این یک حکـم اسـت و دو  بنا بر عقیده صاحب کفایه فقط پای
 .و همچنین تصویب زمانی است که مودای اماره حکم واقعی باشد که این نیست حکم نیست

 .دن مودی منتفی استوجود الحکمین و حکم مجعول بو: کبری

الحکمـین و شـرط  دجـووشرط اجتماع مثلین و اجتماع ضدین و طلـب الضـدین، : نتیجه
  .تصویب منتفی است
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توضیح: یکی از اقوال در حجیت، این است کـه حجیـت یکـی از احکـام وضـعی اسـت کـه 
سـی شود تا ک قابلیت جعل مستقل دارد و به دنبال آن هیچ حکم تکلیفی و حکم ظاهری جعل نمی

آید بنظر مرحوم آخوند معنای تعبد به ظن این نیسـت  بگوید: اجتماع متضادین یا متماثلین لازم می
یک حکم تکلیفی شرعی است. بلکـه معنـای تعبـد بـه ظـن ایـن  که آنچه مجعول واقع شده است

است که آنچه مجعول واقع شده است حجیت است که اثر آن منجزیت ومعذریت است یعنی اگـر 
فق با واقع درآمد، واقع درحق او منجز شد و هیچ چیزی در گریبان او نیست ولی اگر امـاره اماره موا

واز عقاب به دور است به عنـوان مثـال اگـر امـاره بگویـد نمـاز  مخالف با واقع درآمد معذور است
جمعه در عصرغیبت واجب است و در واقع هم نماز جمعه واجب باشد در اینجا دو حکم نـداریم 

یک حکم داریم آن هم برای حکم واقعی است. وتنها نقش امـاره منجزیـت اسـت وهـم  بلکه فقط
چنین اگر حکم واقعی نماز جمعه وجوب باشد اما اماره برحرمت نمازجمعه حکـم کنـد معنـایش 

بلکه تنها اثری که حکم ظـاهری  این نیست که حکم دیگری تحت حکم ظاهری جعل شده است.
  کند. عقوبت مکلف جلوگیری میدراینجا دارد معذریت است واز 

بنابراین طبق پاسخ اول مرحوم آخوند ما تنها یک حکم داریم نه دو حکم چه رسد بـه اینکـه 
  .)٢٨١، ص٢ق، ج١۴٣٩(خراسانی،  باهم تعارض کنند.

دهد برای همـین  این پاسخ فقط به شبهه اجتماع مثلین یا متضادین و طلب ضدین پاسخ می
  دهد. می ای شبهه تفویت مصلحت والقاء در مفسده پاسخ جداگانهمرحوم آخوند برای پاسخ به 

  استدلال این پاسخ بدین شکل است:
تفویت مصلحت و القاء مفسده در صورتی محذور است که بـر حجیـت امـارات : صغری

  .ظنیه مصالح مهمتری مترتب نشود
  .شود حجیت امارات ظنیه مصالح مهمتر مترتب می بر :کبری
  .)٢٨٢، ص٢ق، ج١۴٣٩(خراسانی،  .مصلحت و القاء در مفسده محذور نیستپس تفویت : نتیجه

اما شارحان کتـاب  اند مرحوم آخوند خودشان مقصود از مصلحت بالاتر چیست را نفرموده
، ٣ق، ج١۴٠٠(حسـینی فیروزآبـادی،  .انـد کفایه الاصول این مصلحت را مصلحت تسهیل یـاد کرده

  .)۶۶، ص٢ق، ج١۴٠٨؛ حکیم، ٩٠ص

  پاسخ دوم .۵.٢.٢
پاسخ قبلی مرحوم آخوند مبتنی بر این نظریه بـود کـه جعـل حجیـت مسسـتبع حکـم ظـاهری 
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نیست. اما در این مسئله که حجیت مستتبع حکم تکلیفی است یا خیـر دو نظریـه دیگـر وجـود 
دهند بـرای همـین ابتـدا آن دو نظریـه را نقـل  دارد که مرحوم آخوند طبق آن دو پاسخ دیگری می

  کنیم: پس پاسخ مرحوم آخوند را ذکر میکنیم س می
ای است که قابلیت جعل مستقل دارد ولی مسـتلزم یـک  قول دوم: حجیت از احکام وضعیه

  حکم تکلیفی است.
  قول سوم:حجیت، قابلیت جعل مستقل ندارد بلکه منتزع از یک حکم تکلیفی است.

ات و طـرق و بعضـی وجه مشترک این دو قول این است که یک حکم تکلیفی در موارد امـار
مرحوم آخوند بر خـلاف راه حـل پیشـین کـه وجـود حکـم ظـاهری را اصول عملیه وجود دارد. 

پـذیرد؛ چـون  موارد طرق و امارات انکار نمود، در این راه حل، وجـود حکـم ظـاهری را می در
بعضی از اصول عملیه مثل اصل اباحۀ شرعی، حکم ظـاهری اباحـه جعـل شـده و بنـابراین  در

(نورمفیـدی،  .ست ایـن اباحـۀ ظـاهری بـا حکـم واقعـی جمـع شـده و محـذور برگـرددممکن ا
 .)١۵٩ص ،ش١٣٩٣

باشد اما این اجتماع حکمـین متضـادین یـا مثلـین  لازمه این دو نظریه، اجتماع حکمین می
گوید نماز جمعه واجب است و این یک حکم ظاهری است  مثلا روایت می بدین بیان که نیست

حکم ظاهری و واقعی اسـت، امـا ایـن دو  وجوب یا حرام باشد، اجتماع دو و در واقع اگر حکم
 ت:حکم در یک تقسیم بر دو نوع اس حکم، اجتماع مثلین یا ضدین نیست. چون

شود که ناشی از مصلحتی است کـه ایـن  حکم طریقی یا صوری: به حکمی گفته می )الف
نظیـر  نه در متعلق حکم (یعنی خود جعل مصلحت دارد) مصلحت در خود حکم است

مـثلا وقتـی مـولا بـه عبـد  اوامر امتحانیه که در خود امر مصلحت است نه در متعلق امر
حال این حکـم اگـر گوید اضرب در خود امر (وجوب) مصلحت است نه در ضرب،  می

مثـل احکـامی کـه  قع بود، منجز است و اگر مخالف با واقع بود، معذر استامطابق با و
مثلا خبرواحد گفته است نماز جمعه واجب است ایـن خـود وجـوب  ستمفاد امارات ا

 است که مصلحت دارد، در نمازجمعه مصلحتی نیست.

شود که ناشی از مصلحت و مفسـده متعلـق حکـم  عی: به حکمی گفته میواق یا حکم حقیقی ب)
 مثلا شارع گفته شرب الخمر حرام اگر شرب الخمر شود که همان حکم لوح محفوظی است می

  در واقع مفسده داشته ودر واقع حرام باشد به این حرمت شرب الخمر حقیقی واقعی گویند
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نسبت به خداوند متعال، هیچ فرقی نسبت به ایـن دو حکـم نیسـت، یعنـی در هـر دو حکـم، 
رد خداوند اراده متعلق ندارد، چون اراده متوقف بر مقدماتی است که در مـورد خداونـد تصـور نـدا

شود مقـدمات عبارتنـد  نمیبر مقدماتی که این مقدمات هرگز در خداوند تصور  چون اراده متوقف
اما نسبت به نبی اکـرم و معصـومین رغبت و هیجان به رغبت،  ،تصورشی، تصدیق به فائده شی از:

بین این دو حکم فرق است. چون در حکم اول، اراده متعلق نیست اما در حکـم دوم، اراده متعلـق 
 .)۶٨، ص٢ج ق،١۴٠٨(حکیم،  .است

  ت:با حفظ این مقدمه، دلیل صاحب کفایه این اس
مثلا اگر ، شرط اجتماع مثلین و اجتماع ضدین، اجتماع دو حکم از یک نوع است: صغری

شود. اگر نماز جمعه یک  مینماز جمعه دو وجوب حقیقی یا طریقی داشته باشد، اجتماع مثلین 
ی با یک حرمت طریقی داشـته باشـد، وجوب حقیقی با یک حرمت حقیقی یا یک وجوب طریق

 .شود میاجتماع ضدین 

 این دو نظریه منتفی استطبق اجتماع دو حکم از یک نوع در صورت حجیت اماره : کبری
  (نهایت چیزی که دراینجا است اجتماع حکمین است).

شود، حال در واقع اگر  میگوید نماز جمعه واجب است، حکم طریقی پیدا  میمثلا روایت 
 .باشد یا واجب باشد، حکم واقعی است، پس دو نوع هستند نه یک نوعحرام 

  .دو نظریه، منتفی است طبقرت حجیت اماره صو در ضدین و مثلین شرط اجتماع: نتیجه

  پاسخ سوم .۵.٣.٢
راه حل دومی که مرحوم آخوند بیان کردند جامع و کامل نیست. چون این راه حـل در برخـی از 

شود برای همـین مرحـوم آخونـد راه حـل سـومی را  نمیاصول عملیه ازجمله اصل اباحه جاری 
 شود. میارائه نمود که جامع و کامل است و همه را شامل 

  استدلال این دلیل بدین شکل است:
  ماع مثلین و ضدین، وحدت مرتبه است.شرط اجت :یصغر 
 وحدت مرتبه بین حکم حقیقی و حکم مودای دلیل منتفی است.: ریکب

 شرط اجتماع مثلین و ضدین بین حکم حقیقی و حکم مودای دلیل منتفی است.: یجهنت

در واقع حرام است، در اینجا حرمت حکـم اما گوید نماز جمعه واجب است  میمثلا اماره 
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پـس  الان علم نداردچون شود اما  میاست، یعنی اگر علم به آن پیدا کردی، منجز فعلی تعلیقی 
منجـز شـده اسـت (گوید حکم فعلی حتمی  میاما اماره  شود. نمیحکم واقعی در حق او منجز 

  گیرد. ، پس دو مرتبه از حکم وجود دارد و بین این دو اجتماعی صورت نمیاست)
واقعی در صورت عدم وجود اماره بـرخلاف آن  توضیح استدلال بدین شکل است که حکم

رسد به عبارت دیگر مقتضی برای حکم واقعی وجود دارد اما شـرط فعلیـت  میبه مرحله فعلیت 
آن علاوه بر مقتضی عدم مانع بودن است که در صورت وجود حکم ظـاهری مـانع تحقـق پیـدا 

کند اما حکم ظاهری حکمی اسـت کـه نسـبت بـه آن اراده  میکند واز فعلیت آن جلو گیری  می
فعلی وجود دارد به عبارت دیگر حکم واقعی، فعلی مِن جمیع الجهات یا فعلی تام نیسـت، امـا 
حکم ظاهری، فعلی مِن جمیع الجهات یا فعلی تام است برای مثال وقتی شارع خبر زاره را مبنی 

داند، این عمل شارع مجوزی است بر اینکـه  میبر حرمت نماز عیدین در عصر غیبت را حجت 
برخلاف حکم واقعی عمل شود اما مودای حکم ظاهری منوط ومعلق بر چیزی نیست لذا وقتی 

؛ ٢٨۵، ص٢ق، ج١۴٣٩(خراسـانی،  شـود. بر وجوب نماز ظهر دلالت کند بـه آن عمـل می ای اماره
  .)١۶٧، صش١٣٩٣نورمفیدی، 

  &دیدگاه شهید صدر .۵.٣
  آورد. می مقدماتی ابتدا شده ذکر محذورات از جواب در رصد شهید مرحوم

  اولمقدمه  .۵.١.٣
 بـه راضی آن صاحب که باشد برخوردار بالایی ارزش و اهمیت از که باشد ای گونه به غرض اگر
کند چه ایـن  جلوگیری آن ترک از کند می را خود تلاش تمام آن صاحب نیست آن تفویت یا ترک

 جـولان و مـانور میـدان راه برای حفـظ غـرض، توسـعه تشریعی، بهترینغرض تکوینی باشد با 
غـرض  اگـر مـثلا شـود تـر گسترده هم واقعی غرض متعلق محدوده از که حدی است، به غرض

تعلق بگیرد و همه جماعت موجود بـه غیـر از یـک نفـر آنهـا جاهـل  عالم اکرام تکوینی مولا به
است، مجبور به اکرام همه افراد موجـود  عالِم یک مجماعت، کدا این میان در نداند باشند و عبد

خواهد شد تا غرض مولی را بجا بیاورد این مثال مربوط به غرض تکوینی بـود. غـرض تشـریعی 
هم اینطور است به طور مثال شارع بنده را امر به اکـرام عـالم کنـد ولـی عبـد در بـین جماعـت 

 به راضی که داشته باشد اهمیت ارع آنقدرش برای عالم اکرام اما موجود شخص عالم را نشناسد،
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 خود غرض که دهد می وسعت آنقدر خود را غرض محدوده و دایره نباشد به ناچار شارع آن ترک
 صـدر شوند. شهید اکرام هستند هم عالم غیر که افراد دیگری بین در این که هرچند شود حاصل

 بعـد نیسـت، درآن نزاعـی گونـه هـیچ و اسـت عقلانـی امر یک غرض توسعه این که فرماید می
 پیـدا تغییـر مـولا واقعی غرض که نیست معنا این به غرض توسعه این البته که فرماید می درادامه
برای رسیدن به غرض مولاسـت  افراد، مقدمه دیگر انجام که نیست معنا بدین حتی و است کرده

 مثـال غرض مولا است، به طـوربلکه اکرام افراد دیگر مقدمه است برای علم پیدا کردن به انجام 
 این که علم حاصل شود که غـرض تا پذیرد انجام می هستند زید که با این عنوان افراد دیگر اکرام
 تـر، ایـن روشن عبارت به .کند پیدا توسعه مولا غرض نفس که این شده است. بدون حاصل مولا

 این هم طرفی از !دیگر چیز نه است واقعی غرض حفظ اش، برای غرض محدوده در مولا توسعه
 و اهمیت شدت کند، بلکه نمی ایجاد مولا مطلوب و غرض جوهر و ذات در تغییری هیچ توسعه

 کـه اسـت جهت همین به بزند؛ ای توسعه چنین به دست مولا که شود می باعث غرض ضرورت
 در عقلـی برائت چون ماند نمی باقی )بیان بلا عقاب قبحعقلی ( برائت موضوع برای جایی دیگر
 دیگـر شـود احـراز مـولا غـرض اهمیت اگر اما نباشد مشخص اهمیت موضوع که است جایی
  ماند. نمی باقی عقلی برائت برای جایی

 .اسـت ظـاهری حکـم همان شده داده توسعه غرض این که فرماید می ادامه در صدر شهید
  .)١٣۶، صش١٣٩٣؛ دانش، ۴٩، ص٢ق، ج١۴٠٨؛ همو، ٢٠٣ص، ۴ق، ج١۴١٧(صدر، 

  مقدمه دوم .۵.٢.٣
 :نمود فرض توان می قسم سه به را حکم دو بین تزاحم و تنافی

  تغایر ملاکی .۵.١.٢.٣
(مثـل  شود که دو ملاک متغایر در یک موضوع واحد جمع شوند. می فرض صورتی در تغایر این

زمانی که یک فعل هم مصلحت داشته باشد و هم مفسده داشته باشد) در این صورت بـین ایـن 
 محـال که است این ملاکی تزاحم شود که به آن تزاحم ملاکی گویند. مفهوم تزاحم ایجاد میدو 

 ایـن بین که باشد، چرا تأثیرگذار و اثر منشأ خودش مقتضای در ها این ملاک از یک هر که است
 خواهان ملاک این دو از یک هر شود، یعنی می ایجاد تنافی و آن، تزاحم مخالف ملاک و ملاک
دهد. این نوع تـزاحم  می رخ تزاحم و تضاد ها آن بین نتیجه باشد، در می خودش اثر شدن مترتب
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دهـد و  مـیدهد. بلکه مثلا بین حرمت و اباحه کسـر وانکسـار رخ  بین دو حکم الزامی رخ نمی
در حـب  شـود تنهـا مـیرسد و دیگری از فعلیـت سـاقط  میملاک هرکدام اقوی باشد به فعلیت 

  .ماند میوبغض شانی باقی 

  تزاحم امتثالی .۵.٢.٢.٣
تزاحم در این قسم برخلاف قسم قبلی در یک موضوع نیست بلکه در دو موضوع و بـا دو مـلاک 

توانـد هـردوی  نمیمختلف است. اما مشکلی که وجود دارد این است که مکلف در مقام امتثال 
ز در ضیق وقت بـاهم در اینها را در یک جا بجا بیاورد مثلا ازاله نجاست از مسجد باخواندن نما

  توان هردو را در یک جا انجام داد. تزاحم هستند ونمی
دراین مورد هم (تزاحم امتثالی) ملاک هرکدام اقوی باشد را انجام داده اما بـرخلاف تـزاحم 

  شود. ملاکی در اینجا مورد دیگری که ملاکش ضعیف تر است از فعلیت ساقط نمی
ترخیص قابل تصور نیست چون امتثـالی بـرای حکـم  دراین قسم تزاحم بین حکم الزامی و

  ترخیصی وجود ندارد.

  تزاحم حفظی .۵.٣.٢.٣
این تزاحم درجایی است که فرض شود که به جهت تعدد موضوع، تزاحم ملاکی وجـود نداشـته 
باشد و همچنین تزاحم امتثالی به جهت امکان جمع بین متعلق و غـرض و مطلـوب مـولی هـم 

 اغـراض یا ترخیصی و الزامی اغراض که است مواردی در تزاحم از قسم ینوجود نداشته باشد، ا
مکلف، همانند جایی که شارع امر کند  برای بشود مختلط یا و مردد و تحریمی،اشتباه و وجوبی

به اکرام عالم و نهی کند از اکرام جاهل و عالم و جاهل متـردد باشـد بـین جمـاعتی کـه عـالم و 
جاهلشان مشخص نیست. در اینجا تزاحم ملاکـی نیسـت چـون دارای دو موضـوع متفـاوت از 

تـوان هـر دو را  ود مییگدیگر است. وهمچنین امتثالی نیست چون اگر اشتباه واختلاف ازبین بر
امتثال کرد، برای همین تزاحم در عالِم محرکیت است یعنی شارع در موارد اشتباه اغراض الزامی 
با اغراض ترخیصی یا اشتباه اغراض وجوبی با اغراض تحریمی هـر کـدام را اهـم بدانـد، دایـره 

هـر دو غـرض  دهد. چون توسعه دایره محرکیت بـه لحـاظ محرکیت را به لحاظ همان توسعه می
 اریـدارد اخت یشتریب تیرا که اهم یاست که مولا غرض نیحل ا تنها راهممکن نیست برای همین 

  د.مولا حفظ بشوی نگردد و هم غرض واقع جادیا یو آن را مقدم کند تا هم تزاحم دینما
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شود  در این قسم با اهم قرار دادن یکی از متزاحمین موردی که مهم بود از فعلیت ساقط نمی
؛ ٢٠۴ص، ۴ق، ج١۴١٧؛ ۵١ص، ٢ق، ج١۴٠٨(صـدر،  شـود. بلکه فقط از دایره محرکیـت سـاقط می

  .)١٣٨، صش١٣٩٣دانش، 

  مقدمه سوم .۵.٣.٣
شود دو حالت دارد: یا مقتضی برای الـزام وجـود  ای که از طرف مولی صادر می ترخیص و اباحه

ندارد و یا اینکه ناشی از خود اباحه و اطلاق عنان است و خود اباحه اقتضاء دارد بدین معنـا کـه 
یک مصلحتی وجود دارد در اینکه عبد مطلق عنان از طرف مولا داشته باشد. اکنـون سـوال ایـن 

افتد به نوع کـدام  افتد یا خیر؟ واگر اتفاق می میت که آیا تزاحم بین مبادی اباحه و الزام اتفاق اس
دهد؟ پاسخ این است که تزاحم ملاکـی و حفظـی بـین ایـن دو  میقسم از تزاحم این اتفاق رخ 

ص وجـود افتد، اما تزاحم امتثالی خیر به علت اینکه، امتثالی برای ترخی (اباحه و الزام) اتفاق می
  ندارد چه رسد به اینکه تزاحم رخ دهد.

آید ایـن اسـت کـه یـک  میکه از این مقدمات بدست  ای فرماید، نتیجه میسپس شهید صدر 
مرتبه حکم ظاهری الزامی است وحکم واقعی ترخیصی است. مثل موردی که مولی احتیاط را کـه 

چه الزام بـه فعـل وچـه کند (یک حکم ظاهری است در قسمی از شبهه تحریمیه یا وجوبیه واجب 
شـود یعنـی حکـم واقعـی  الزام به ترک) و حکم واقعی ترخیصی باشد وگـاهی قضـیه بـرعکس می

شود در هر دو قسم هیچ محذوری وجـود نـدارد علـت اینکـه  الزامی وحکم ظاهری ترخیصی می
عبـدش  درقسم اول محذوری وجود ندارد این است که مولی زمانی که احکام الزامیـه اش را بـرای

بینـد درایـن  نمیدهد یا بخاطر اینکه مصلحتی  نمیکند وطریقی برای رفع این اشتباه قرار  مشتبه می
که راه کاری برای رفع معضل پیش آمده ارائه دهد ناچار برای حفظ اغراض احکـام الزامیـه واقعیـه، 

دهـد. کـه  ر میدهد لذا برای آن حکم ظـاهری الزامـی قـرا دائره محرکیت این اغراض را افزایش می
عبارت است از احتیاط و این احتیاط از شدت اهتمام مولی نسبت به حکم واقعـی ظـاهری وعـدم 

واقعیـه حکایـت  مباحـات بـا اغراض رضایتش بفوت حکم ظاهری حتی درحالت شک واشتباه آن
بیایـد. نـه محـذور اجتمـاع مثلـین در حرمـت  لازم محـذوری صورت این در که این بدون کند می

 وگسـترش توسعه گفتیم اول در مقدمه نه محذور اجتماع ضدین در مورد مباح واقعی، چراکهواقعی 
 طرف از که ظاهری اوامر واین. است) امرواقعی( اغراض متعلق در بلکه نیست غرض غرضیت در

 مـولی مطلـوب کـه اغراضی برای قلمرو گسترش جز نیستند چیزی است، همگی شده صادر مولی
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را بخـاطر  الـزامیش غـرض مـوردی در مـولی اگر ه باید به این نکته توجه کرد که. البتاند گشته واقع
 اغراض غیر الزامی سایر گذاشتن کنار معنای به دهد، گسترش الزامی غیر به غرض اهمیتش نسبت
 شود، ایـن هـم فقـط بـه ایـن خـاطر کـه می زائل ها تشریعی این غیر الزامی حفظ تنها نیست. بلکه

 الزامـی غـرض حفـظ منافاتی بین هیچ احکام واقعیه الزامیه کمتر است. بنابرایناهمیتشان در قبال 
 کـه واقعیـه اغراض سایر بین وـ  دهد می او محرکیت ناحیه در که گسترشی و توسعه سبب بهـ  مولا

  باشد وجود ندارد. می اش مهم غرض این با مخالف
 کـه تفـاوت ایـن بـا شود می جاری هم دوم قسم در شد گفته اول قسم در که مواردی تمامی

و تنهـا ایـن  باشـد موجـود هـا این در تـرخیص مقتضی باید قسم این در واقعیه ترخیصیه احکام
 احکـام زیـرا. کنـد نمی کفایـت نـدارد وجـود الزامیـه احکام برای شود مقتضی احراز مطلب که
 کـه احکـامی بـا مزاحمـت قابلیـت انـد گرفته نشـات الزام برای مقتضی عدم از ای که ترخیصیه
 امـر ایـن بـر دالّ  مولا طرف از ترخیصی و ظاهری احکام جعل خود ندارد؛ لذا است را مقتضی
 کـه دارد وجـود هم ترخیصی ،اغراض)مولا الزامی اغراض مورد در یعنیجا ( همین در که است

  دارد. وجود نیز ها آن در الزام مقتضی
 یـک کـه دارد وجود مولی واقعی غرض برای فعلیت دو که شود می فهمیده شده گفته مطالب از
خـودش،  مبـادی با مولا واقعی غرض فعلیت این دارد، در وجود حفظی تزاحم از نظر قطع با فعلیت
  است. محفوظ و داشته وجود مولا واقعی غرض متعلق ملاک، در حتی و اراده و بغض و حب مانند

 تحرک جنبه که تزاحمی از است عبارت دارد وجود حفظی تزاحم لحاظ با که دیگریفعلیت 
 تزاحمـی شـود، می ایجاد مکلف برای تردد و اشتباه موارد در که غرضی دو از یکی به نسبت دارد
 مولا برای بیشتری اهمیت که غرضی دو از یکی برای مگر باشد گردد، نمی می غرض از ناشی که
  .)١۴۴ تا ١۴٠، صش١٣٩٣؛ دانش، ٢٠۵ص، ۴ق، ج١۴١٧(صدر،  .دارد

تمامی موارد گفته شده در فرض انسداد باب علم صحیح است امـا در فـرض انفتـاح بـاب 
تصویر وقوع تزاحم حفظی خالی از تواند به طور قطع و یقین علم حاصل کند  علم که مکلف می

تواند کسب علم را تا واجب کند تـا بـدین وسـیله مباحـات از غیـر  . زیرا شارع میاشکال نیست
شـود داد ایـن اسـت کـه شـارع بـه خـاطر  اما پاسخی کـه از اشـکال می مباحات شناخته شود.

کسب علم را بر مکلف واجب نکرده است لـذا میـان ایـن  ،مصلحت مطلق العنان بودن مکلف
  .)٢٠۶، ص۴ق، ج١۴١٧صدر، (دهد  اغراض ترخیصی و الزامی شارع تزاحمی رخ نمی
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فرماید. همچنـین پاسـخ  شهید صدر بعد از بیان پاسخ اشکلات اجتماع ضدین و مثلین می
شود بدین صورت که هرچنـد جعـل حکـم  شبهه تفویت مصلحت والقاء در مفسده نیز داده می

ظاهری منجر به چنین اشکالی شود اما شارع به خاطر حفظ غرض مهم تـری دسـت بـه چنـین 
  .)٢٢ص ،٢ق، ج١۴١٨صدر، (است کاری زده 

(کـه فرماید که بنابر نظریه حق الطاعـه  شهید در پاسخ اشکال شبهه تنجز واقع مشکوک می
رود ودیگـر جـایی بـرای ایـن  کلا موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان کنار می مبنای شهید است)

  ماند. شبهه باقی نمی
کند بنـابر  میتعبد به ظن را حجت ، وقتی که شارع اند اما برخی برای پاسخ به این مطلب گفته
بدین ترتیب از دائـره قـبح عقـاب بـلا بیـان خـارج  دهد. نظریه طریقیت آن را به عنوان علم قرار می

شود هرچند که مشکوک وجدانی باشد. گویا شـارع معنـای  میشود چون تبدیل به تعبد شرعی  می
ا شامل است. ولی باید گفـت ایـن بیان را توسعه داده است که هم علم وجدانی و هم علم تعبدی ر
کـه مـا آن را در  کند چـه رسـد بـه این راه حل بر فرض قبول در اصول عملیه غیرمحرزه راه پیدا نمی

 .)ش١٣٩٨؛ رضا اسلامی، ٢٢، ص٢ق، ج١۴١٨(صدر، دانیم.  امارات و اصول محرزه نیز قابل قبول نمی

تمامی مواردی که گفته شده بنابر نظریه طریقیت است، اما بنابر نظریه سـببیت راه خلاصـی 
  .)٢٠٩، ص۴ق، ج١۴١٧(صدر، از شبه تضاد وجود ندارد 

  . نتیجه۶
که از این سه فقیه بزرگوار آورده شد اشکالاتی وارد شـده اسـت امـا چـون  هایی هرچند در پاسخ

رض حکم واقعـی وظـاهری از منظـر ایـن سـه فقیـه رسالت این مقاله بررسی چگونگی حل تعا
  پردازیم. نمیبزرگوار بود، لذا دیگر به اشکلات وارده به این اقوال 

توان به این نتیجه رسید که ایـن محـذوراتی کـه بـرای  میاما با توجه به این اقوال فی الجمله 
د بـه ظـن لازم تعبد به ظن گفته شده است همگی قابل پاسخ هستند و هیچ امـر محـالی از تعبـ

کند از مسیر کدام قول به این نتیجـه برسـیم، آنچـه بـرای مـا مهـم بـود،  نمیآید. حال فرقی  نمی
رسیدن به این نکته بود که تعبد به ظن امکان وقوعی دارد و هیچ گونه تعارضی بین حکم واقعی و 

 ظاهری وجود ندارد.
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